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س- پس شروع کنيد که چند ساله بوديد باهاشون ازدواج کرديد. شروع کنيد از اول شروع کنيد.

ج- چهارده ساله بودم ازدواج کردم باهاشون. اونوقت ديگه چي بگم؟

س- هرچي که دلتون مي خواد. چي يادتون مياد ازشون؟ چند تا بچه دارين؟

ج- بچه دارم، چهار تا دختر دارم دوتا پسر دارم. پسرم انگلستانه، پرويز، اونجا زندگي مي کنن ما اينجا هستيم...

س- از سليمان خان چي يادتونه.

ج- سليمان خان خيلي مرد خوبي بود،.... زن دوست بود، زن پرست بود، بچه پرست بود. خيلي اخلاقش خوب بود، خيلي.

س- کارهاي نوشتن اينها که مي کردن روزهاي...روزي چند ساعت کار مي کردن براي کار نوشتن شون براي کتاب شون اينها که مي نوشتند؟
ج- خيلي زياد کار مي کردند، خيلي. تمام وقتشون را ميگذاشتن رو نوشتن.

س- کار بيرون از خونه چکار مي کردند؟

ج- نه- بيرون؟ نخير بيرون کار نمي کردند.

س- بيرون کار نمي کردند؟

ج- نه!

س- اونوقت تو خونه براي شما هم راجع به کارشون حرف مي زدن، تعريف ميکردند؟ شما ادوست داشتيد اصلاً کاري که مي کردند، سليمان خانم؟

ج- بله، خيلي، خيلي خيلي.

س- چند تا کتاب نوشتند، يادتونه؟

ج- نه يادم نيست.

س- يادتون نيست.

ج-  نه يادم نيست.

س- چي- چه خاطرهء خوبي ازشون داريد؟

ج- خاطره؟ يادم نيست الان قربان.

س- هيچي؟ مثلاً از شب عروسي، ازمثلاً بچه هايي که دنيا اومدن، از موقعي که عروسي بچه ها بوده يا موقعي که مثلاً انجمن کليميان ازشون بزرگداشت گرفتن، اينها هيچ کدونمشون يادتون نيست؟ نه؟

ج- نه، يادم نيست.

س- شما واسه ما بگيد که از پدر بعنوان معلم چي ياد گرفتيد در زندگي؟

ج- از پدر به عنوان يک معلم. مرحوم پدر ايده هاي عجيبي در مورد تعليم و تربيت داشتند. مثلاً مخالف اين بودند که وقتي که خط فارسي را مي نويسم و اعدادي در اين خط وجود داره بريم و اون اعداد را از دست چپ شروع کنيم به راست بنويسيم. مي گفتن همين جور که فارسي را دارين مي نويسين دو باضافه دو مساوي چهار از دست راست به چپ نوشته بشه. و معتقد بودن که هر چيزي را که انسان ياد مي گيره بايد کامل ياد بگيره و اگر ياد نگرفت و معلوماتش تکميل نبود، هيچگاه در اون مورد صحبتي يا بحثي نکنه مگر اينکه واقعاً تکميل باشه و بتونه جواب ديگران را در هر بحثي که هست بده. و پدر واقعاً هر چيزي را که مي دونستن تکميل مي دونستن و هيچ وقت در يک شعر مباحثه اي يا در هيچ گفتگويي متقاعد نمي شدن، کسي نمي تونست ايشون را متقاعد بکنه و بسيار اتفاق افتاده  که در مواردي از اون موضوع اطلاعي نداشتن سکوت را اختيار کردن و صحبت نکردن. همون طور که اطلاع دارين، اطلاعاتشون در مورد زبان هاي متفاوت بسيار بسيار خوب بود، و در مورد اديان؛ چه دين يهودي، چه مسيحي و مسلمان و بهايي اطلاعات کامل داشتند و در اين مورد با هر کس که صحبت کردند تونستن ايشون را .... بکنن و چه بسي اتفاق افتاده بود اشخاصي که از دين يهودي به بهائيت مي پيوستند اونها را مجدداً به دين يهود برمي گرداند.
س- ... خانم شما از پدر چه بخاطر داريد؟

ج- والله من از پدرم يه خاطره دارم که خيلي هوش بسيار قوي داشتند، يعني در کلاسشون اول بوده، ولي در يه روزي که يک کتاي را، يک سرودي را خونده يک شعر از حفظ کند ..ايشون کتاب نداشته کتابش گم شده بوده، نتونسته اون شب تهيه که و براي حفظ شدن فردا آماده کنه. بعد اولين شاگرد هم ايشون را بلند مي کنن که تو بايد بخوني. ايشون ميگن والله من کتابم را گم کردم چيزي نداشتم که بخونم، ولي حاظرم يکي از شاگرداني که بلندند اين شعر را بخونند من حاظرم دفعهء دوم مثل اول بخونم. بعد پدرم مي گفت آنقدر حافظه اش خوب بود که وقتي که شاگرد را بلند کردن خوند من بلافاصله بلند شدم تمام اون شعر را از اول تا آخر خوندم و واقعاً معلم تحسينش کرده بود. يکي اين رو خيلي يادمه که خيلي واقعاً در همه چيز اول بودن، در همه چي. و مي گفت موقعي که پدرم بعد از سالهاي زياد که فوت کرده بود گفتن بريم فلان کس را از مدرسه بياريم بعد اونوقت گفته بوده نه پدرش، نريد بياريد.  سليمان... از درسش عقب مي افته خوب خواهش مي کنم هيچ کس نره بياره. من مردم، مردم. عمر خودمو کردم و ايشون رااز درسشون عقب نيندازيد، نريد بياريد. اين يه خاطره اي بود که من يادمه و من حاظر نيستم ايشون را ببينم عيب نداره. و ديگه چي بگم يکي هم که خيلي تخت نرد خيلي دوست داشتن پدرم و... اول بودن يعني ايشون به همهء ما بچه ها اون ياد داد و ما هم، من خودم وقتي مي باختم گريه مي اومد، گريه مي کردم مي گفت بابا جون بازي که چيزي نيست، گريه نداره که. مي گفتم خوب – بچه بودم من هم خيلي ده سالگي، نه سالگي ياد گرفته بودم . من هم باقي بچه ها را که ياد مي دادم اونها را ناراحت مي کردم. بعداً ايشون يه روز که با يکي از دوستانشون بازي مي کردن، نمي دونم ديگه تا آخر بازي يه جفت پنج جفت، شش جفت مي خواستن از اين تخته نرد دلشون مي خواست که براشون بياد و نمي اومد، داشت مي گفت اگه اين تخته نرد، اگه اين مهر را که مي اندازم اين جفت شش نياد من اين تخته نرد رامي سوزونم. اي بابا چي چي را مي سوزونم خوب بازي يه. نيامد اين جفت نيامد ايشون رفتن تو آشپزخونه کبريت و نفت رو برداشتند، رفتن که تخته نرد رو بسوزونن ما همه دور... دنبالشون تا دور حياط دويديم و ازشون گرفتيم. نذاشتيم بسوزونن، خوب ... خيلي عصبي شده بودن، براي اين که خودش خيلي وارد بود در تخته نرد. مي گفت چرا گفتم يه جفت شش بياد. من ديگه خاطرهء ديگه اي يادم نيست. 
س- شما اگر به عنوان يه پدر نصيحت مي کردن ياحرف مي زدن چيزي مي گفتن يکي از بهترين نصيحت هايي که  ازشون شنيدين چي بود؟

ج-  والله خيلي پدر من خيلي قانع بودن و هميشه با همه چيز بساز و دل رحيم و به همه رحم اگر باور کنيد چهار دست لباس داشت سه دستش را يه نفر مي خواست، سه دستش را حاضر بود بده. مي گفت من دو مرتبه مي خرم، اين سه دست را بايد بهشون بدم. خيلي پدرم خيلي خوبي بودن. خاطره حالا يادمون نيست ولي واقعاً مرد نيکي بود. و يادم مياد که موقعي هم  که خيلي هم دخترش بودم احترام ميذاشتن و ما را دوست داشتن. يادم مياد اون سالي که من عروسي کردم، خوب پدرم خيلي جوان تر بود. شب عروسي من خيلي گريه کرد. هر کسي مي گفت خوب فلان کس چرا گريه مي کني براي چي گريه مي کني؟ بايد خوشحال باشيد. مي گفتن نه من الان  ايشون که ميرن ناراحتم. مي گفتن خوب يکي ديگه هم دختر داريد، حالا اون يکي که هستش براي چي گريه مي کنيد. بعد پروانه که وقت شب عروسي ايشون دو برابر گريه شده بوده. خوب امشب چرا گريه مي کنين. خوب اون موقع که مي گفتم که پروين که رفت، پروانه هست . حالا پروانه رفت چطور ميشه؟ ديگه من دختري ندارم. براي اين که ما هم واقعاً ما هم بهشون مي رسيديم. خيلي بهشون مي رسيديم اون هم ما را- مي گفت من دخترامو خيلي دوست دارم. اينهم يادمه که شب عروسي ما. دل رحيم بود خوب براي هر چيزي زود گريه ... اين هم از اون خاطرهء حالا ديگه چيزي يادم نمي ياد. 
ج- پدرم يه موقعي شرکت نفت کار مي کرد، در همون موقع تاليف فرهنگ هاشون هم مي کردند و خيلي فعال بودن براي اينکه فقط وقتي که داشتند وقتي بود که از کار مي اومدن مثلاً بعد از شام يا نصف شب يا هر موقع. هر موقع که فرصت کوچکي پيدا مي کردن مشغول فرهنگ شون مي شدن. شب ها مثلاً اگر خواب بودن يه چيزي، يه لغتي چيزي پيدا مي کردن شب فوري بلند مي شدن، چراغ را روشن مي کردن و مي نوشتن که نبادا يادشون بره. و تو اون سرماي زمستون ايران يه عبا داشتن، عبا را دوش مي کشيدن و مي نشستن پاي ميزشون بدون بخاري بدون هيچي. و اين واقعا يک پشت کار عجيبي داشت براش، خيلي پشت کار داشت. و همين طور اين – خوب فرهنگ خيلي سخته تا اين همه کلمات و اين همه لغات را اينها را پيدا بکنند و به جا بذارن، خيلي  وقت مي خواد و من تعجب مي کنم در اين مثلاً بعد از کارشون چطور مي تونستن اين همه فرهنگ را تاليف کنن. چندين فرهنگ تاليف کردن ديگه ...

س- شما يادتونه سيستم کارشون چه جوري بود. مثلا لغت ها راچه جوري مي نوشتن رو .... مي نوشتن يا روي کاغذهاي جدا جدا مي نوشتن؟
ج- والله من يادمه که ميزشون بزرگ بود و تمام کتاب هاي مال اشخاص ديگر هم که فرهنگ داشتن باز مي کردن و از روي اونها هم ايده مي گرفتن که ببينن مثلاً اون چي نوشته، چکار مي کرده و تنها چيزي که يادمه اينه که کتاب هاش هم حق نداشت کسي دست بزنه حتي اين ور اونور بکنه نبادا که مثلاً اون چيزي که گذاشته فردا جور ديگه بشه. و خيلي اصرار داشتن که دست به کتاباش و اينها کسي نزنه حتي گرد گيري ما حق نداشتيم بکنيم کتاب هاي ايشون رو. سيستم کارش خيلي – براي خودش خيلي strict  بود و پشت کار، خيلي پشت کار داشت براي اين کار. خيلي واقعاً. و واقعاً تعجبم که چطور اين همه فرهنگ را بعد از اين تونستن انجام بدن. و خدارا شکر همه را به خوبي انجام دادن و موفق شدن- خدا را شکر. پدر با همهء هوش و ذکاوتشون، فراموش کار هم بودن کما اين که اغلب اوقات مي ديدين عينک به چشمشون بود و دنبال عينکشون مي گشتن. يک خاطره اي که ازشون به يادم مياد اينه که در يکي از سفرهاشون در اسرائيل يک شبي که ميرن هتل بخوابن – يه مقداري پول همراشون بوده در سفر، تصميم مي گيرن که اين پول را کجا بذارن که امن باشه. با خودشون ميگن که اگر تو جيب شلوارم باشه که آويزون کنم، ممکنه که نصف شب کسي بياد توي اطاق و بر داره، فکر مي کنن و ميگن خوب اگر زير بالشم بگذارم شايد که صبح که بلند ميشم يادم بره و بمونه زير بالش بالاخره يه تصميمي مي گين و مي خوابن. صبح هم قرار بوده برن تور.  بلند ميشن و حاضر ميشن و با اکيپ تور راه مي افتن و ميرن و بعد از يه نيم ساعتي يادشون مي افته که اي دادو بي داد زير بالش پولاشون مونده و يادشون رفته که ور دارن. خواهش و تمني ميکنن از رانندهء اتوبوس و برمي گردن هتل که سراغ پولشون برن، ميرن مي بينن که اي دل غاقل زير بالش هم پولي خبري نيست. خوب ناراحت ميشن که حتماً پول دزديده شده و بي اختيار دستشون ميبرن تو جيب شلوارشون مي بينن پول همون جا تو جيب شلوارشون بوده و اصلاً نذاشته بودن زير بالش. يکي از خاطرات جالب بود که الان يادم اومد. ديگه، از خاطرات ديگه شون اينکه خيلي به کارشون علاقمند بودن و واقعاً نمي خواستن هيچ وقت اين dictionary- ها رو از خودشون دور کنن. موقعي که مشغول نوشتن يکي از اين dictionary- ها بودن يه زلزله سنگيني اومده بود توي تهران وهمه از منازل فرار مي کرديم. هر کاري مي کرديم ايشون نمي آمدن. مي گفتن من بايد برم کتابهامو با خودم بيارم، اگر زير آوار بريم، باهم زير آوار مي ريم باهم زير آوار ميريم. من کتاب هامو از خودم جدا نمي کنم. که واقعاً ما داد مي زديم؛ بابا ما در خطر هستيم همه مون مي گفت نه من کتاب هام در خطر هستن.  اين هم يک خاطرهء ديگه. در مورد موسيقي البته خيلي سرشون مي شد و اون موقع که من و خواهرم خيلي کوچک بوديم، خيلي سعي داشتن که به ما دستگاه هاي ايراني را ياد بدن و ما خودمون علاقه زيادي نداشتيم و به سختي تو گوشمون مي رفت که اين دستگاه چهار گاهه اين دستگاه سه گاهه، اين ماهوره و من الان که به اين سن رسيدم واقعا بعضي چيزها را الان حسرت مي خورم که چرا اون موقع خوب ياد نگرفتم. و الان خودم با خودم از روي بعضي از آهنگ هايي که مي شنوم مي تونم متوجه بشم که فلان آهنگ در فلان دستگاهه و البته باز هم همهء دستگاه ها را نمي شناسم . دو سه تا دستگاه  هست که واقعاً به اين صورت خودم مثلاً فلان آهنگ چون توي اصفهانه ياد گرفتم که اين در اصفهانه ولي واقعاً همهء دستگاه ها را نمي شناسم و الان افسوس مي خورم ولي اون موقع انقدر بچه بوديم که علاقه اي نداشتيم به اين برنامه ها و اون هميشه جدي بود و مي خواست اين ها را بما ياد بده و ما به اون صورت ياد نمي گرفتيم متاسفانه.
س- چي مي زدن؟

ج- تار مي زدن. ايشون تار مي زدن و اغلب خوب يعني هميشه ديگه، دستگاه هاي ايراني بود که ما چون بچه بوديم برامون غم انگيز بود و واقعاً دوست نداشتيم و اصلاً قدرداني نمي کرديم از کار ايشون و اغلب اول صبح مي زدن، اغلب اوقات وقتي خسته مي شدن از کارشون اون بيتي که به خودشون مي دادن براي اون مي رفتن سر تار و ميگم واقعاً حزن انگيز بود و ما در اون موقع واقعاً ناراحت مي شديم، هيچ لذتي نمي برديم ولي خوب الان که سنمون بالا رفته واقعاً قدر اون موقع ها را بيشتر دستمون اومده و الان مي فهميم که او واقعاً اون چي بوده الان.

س- زمزمه مي کردن؟ آهنگ مي ساختن؟

ج- زمزمه؟ بله مي خوندن هم مي زدن هم مي خوندن باهم. هم آهنگ مي ساختن، هم شعر مي گفتن. چرا، از نظر موسيقي تکميل تکميل بودن. بله.

ج- خاطرهء ديگري که از پدرم دارم اينه که من وقتي که يه دختر دوازده ساله بودم، خوب يادمه که وقتي مي رفتيم منزل فاميل، پدرم در اون موقع مشغول تاليف ضرب المثل بود، ضرب المثل هاي ايراني، جمع مي کرد اين ها را همه را. از هر جايي که پيدا مي کرد و گوش مي داد اينها را جمع مي کرد و مي نوشت و يادم مياد که وقتي مي رفتيم منزل پدر بزرگ يا خاله يا عمه، هر جا که بوديم اين رو عنوان مي کردن مي گفتن هر کسي که هر ضرب المثل داره خواهش مي کنم بگه. و اين خيلي مجلس و گرم مي کرد. هر کسي يه چيزي مي گفت. مي گفت اين رو دارم، ميگفت هر کسي که – هر چيزي که من ندارم من مثلاً ثنار، نمي دونم يک قرون يادم نيست ديگه چيزش رو، ميدم بهش و همون موقع همه ديگه، همه خانم ها به صدا در مي اومدن؛ بچه ها، مردها و خيلي خوش مزه بود  هر کسي يه چيزي مي گفت و هر چيزي که نداشت مي گرفت و واقعاً پول هم مي داد و استفاده مي کرد. اين هم يه خاطرهء ديگري بود که ازشون داشتم و اين ضرب المثل ها واقعاً الان يک کتاب خيلي خوبي است که واقعاً هر کسي داشته باشه اصلاً يک کتابي است که من هر وقت خودم ناراحت باشم اين ضرب المثل ها را ببينم اصلاً هيچ وقت فکر نمي کنم پدرم فوت شده.
س- مي دونين چند تا زبون ... جمع کرده کتابشون را؟

ج- چند تا؟

س- چند تا جمع کردن، چند تا زبون ...مجموعه اش؟

ج- نه، نمي دونم.

س- اين ها نيست ...؟
ج- چرا، چرا؟ بله.ضرب المثل هاي 

ج- ضرب المثل ها، آها اگه اينجا هست آره کلفته خيلي کلفته.

ج- ..........شبات عروسي مبدل به عزا ميشه دور از جون همه مون خراب ميکنيم.

ج- نه عزيز جون، گفتم نيارين من از اين خونه ميرم بيرون، من واي نمي ايستم. بعد عموي مامان ميگه خوب مگه اين خداست که اينها رو ميگه تمام خنچه ها را خورد ميکنه، اون خورد ميکنه، اون ميگه من ميرم بيرون از خونه من نمي مونم ديگه ولي عموي خانم همه را خورد ميکنه و ديگه عروسي خيلي چيز ميشه.

ج- همه ناراحت ميشن، سخت مخالف تشريفات بودن.

ج- خانم هم اونوقت. خانم تا حالا گله ميکنه.

س- آره؟...شبات عروسي چکار کردن؟

ج- ..... خوابيدم زير لحاف مريض شدم از دست اين. اصلاً نتونستم ديگه، رفتم خوابيدم. ناراحت شدم خيلي.
س- ناراحت شدين؟ .....خدا نگه داره واستون.

ج-....

س- در طول زندگي شون وصيت نوشته داشتن يا همين جور صحبت مي کردن..؟

ج- اوه هر سال. هر سال مي نوشت و تجديد مي کرد.

س- چي رو بيشتر از همه دلشون مي خواست که خيلي تاکيد کردن که بعد از مرگشون نکنيد يا بکنيد؟

ج- کاري – از اون کارهايي که هر ماه ميکنن براي مرده ها و اين ها براشون نکنيد پولهاش رو بديد به خيريه به نمي دونم چي.

ج- هفت و روز هفت و نمي دونم ماه و سال اصلاً نگيريد، از کارهاي دسته جمعي در خانه حذر کنين و مخارج آن را بدين در وحله اول به دختري که مي خواد ازدواج بکنه و پول نداره. بعد از اون وراثت نامه اسم يه دختر از فاميل هاي خودمون مي نويسه که اگر اين دختر تا اون موقع ازدواج نکرده بود به اين برسه ولي هم پول رو دادن و هم مراسم را گرفتن و همه کار کردن. دلش را....
ج- مثلاً جلوي مردم که ميان چه جور بهشون بگي. مي گفت خوب مردم ...جلوشون در رو ببندين يعني نه.

ج- نه، مي گفت آخه به مردم چي بگيم؟ نمي تونيم به مردم بگيم که ...

ج- نميشه در رو ببنيدن...

س- ...حتما جمعيت زيادي هم مي اومدن؟

ج- خيلي. عکسش چيزش رو من دارم، عکس روز- يکي از عکس هاش تو اون آلبوم ....من که نبودم ولي داداش تعريف مي کرد که اومده بود.

س- خوب از کارهاي خيريه تو کدوم انجمن ها بودن بجز اون انجمن روحاني؟

ج- انجمن روحاني که خيريه نبود واقعاً.
س- نه، مي دونم. ميگم بجز انجمن روحاني کارهاي اجتماعي خيريه ديگه شون چي بود. مثلاً تو انجمن......؟

ج- من نبودم، من خيلي بيرون از چيز بودم- ايران بودم.

ج- چرا، انجمن کليمي ها هم بودن بنظر من.

ج- انجمن کليمي ها که نمي تونن باشن. من عکس........ حتماً بنابراين تو اون بودن.

س- اون انجمن صهيونيستي بود ديگه؟

ج- اون با انجمن کليمي ها فرق داره؟

س- آره! انجمن کليمي ها اونه که ميگن انجمني بود که مثلاً بيست- بيست و پنج سال- سي سال قبل از انقلاب شروع شد و انجمن صيهونيستي مثل اينکه يه مدتي تشکيل شد و بعد تعطيل شد..... که دوران جواني شون بوده ...

ج- براي انتخابات خيلي کار مي کردن...انتخابات خيلي فعال بود. ميدونيد، هر شب آقاجان ساعت نصف شب مي اومد. وقتي هم که در مي زد پروين، خواهرم بايد بلند مي شد باز کنه در رو. نمي دونم تو بلند مي شدي ديگه. من بلند نمي شدم، اصلاً مي ترسيدم بلند شم.

س- انتخابات اون موقع که حتماً .... بوده و ....

ج- اون موقع که آره ولي بعد از اون هم که عيوب و اينها بودن خيلي جديت مي کردن و مثل اين که ....مي خواستن و آره اونوقت نمي دونم يکي رو قايم مي کردن و نمي دونم مثلاً عده چيز نشه تا اون يکي ببره و چه مي دونم از اين کارها هم خيلي مي کردن.
س- .... مي کردن.

ج- آره.

ج- بله. ...زيادي داشتم که در تهران از بين بردن مال شب نامه هايي بود که بيرون مي دادن، بصورت شعر.
س- به چه مناسبت؟ به چه مناسبتي شب نامه مي دادن؟ ها براي انتخابات و اين چيزها؟
ج- اقلاً ده تا شعر بود، چه شعر هاي قشنگي هيچ کدام را.... آنها را پاره کردم.

س- از- چيز آشنايي شون با آدم هاي اهل مثلاً فرهنگ و هنر و اينها...جلسه بزرگ داشتشون سعيد نفيسي بوده، مثلاً با چه کساني آشنا بودند، معاشره شون ...؟

ج- دهخدا، آره

س- شما دهخدا يادتونه؟

ج- نه، من فقط ميدونم که از کتاب ايشون استفاده مي کرد.

س- يا مثلاً ناطق خانلري، يا با سعيد نفيسي دوست بودن؟
ج- خيلي، خيلي. اونهايي که فرهنگ نوشته بودن همه دوستان بابا بودن، فرهنگ نويس ها.

من تصور مي کنم که زنده نام سليمان حئيم پايه گزار شيوهء فرهنگ نويسي جديد در ايران بود، ايراني که مي خواست پيش رفت بکنه و اين سيستم خيلي دقيق را شادروان سليمان خئيم به ايرانيان عرضه کرد و اين خيلي طبيعي است که بسياري از افراد در طول سال هاي مختلف  سعي کردند که از فرهنگ او تقليد بکنند و نه فقط تقليد بلکه بسياري از سود پرستان و ناشران کتاب آمدند و کتاب هاي او را چاپ کردند بدون اينکه اجازه قبلي ازش بگيرند. به خاطر دارم که ايشون براي من تعريف مي کرد که يک فرهنگ کوتاه فرانسه- فارسي ايشون نوشته بود، ناشري آمد و آنرا عيناً چاپ کرد. سليمان حئيم به دادگاه شکايت کرد و در دادگاه اون ناشر که ممکنه  مقداري رشوه داده بود به قاضي و ديگران آمد گفت آقا از من داريد من مثلاً لطبل يعني ميز، من بنويسم لطبل يعني صندلي البته اين که نميشه، و بالاخره جريان دادگاه به ضرر سليمان حئيم تمام شد.  اونچه که مي خواهم بگويم  اين است که در طول ساليان دراز حتي تا امروز با وجود اين که پنجاه سال و بيشتر از فرهنگ هاي سليمان حئيم مي گذره، هنوز هم اين فرهنگ ها در واقع مرجع اصلي و منبع مراجعه فاضلان و دانش جويان و خواستاران زبان انگليسي هست.  خدمت بزرگي که سليمان حئيم کرد يکي از خدمات بزرگش نوشتن فرهنگ عبري- فارسي بود که واقعاً کار بسيار دشواري بود، يک کار پيش گامانه بود با توجه به اينکه سليمان حئيم  تسلط کافي به زبان عبري نداشت ولي عليرغم اين عدم تسلط  کافي ايشون مي رفت و با بزرگ ترين فرهنگ نويس تاريخ اسرائيل، .......، بحث مي کرد مي گفت اينجا را اشتباه کردي، اونجا را درست نوشتي . و در خاتمه مي خواهم بگويم که اگر من امروز مشغول نوشتن يک فرهنگ فارسي- عبري- انگليسي هستم، اين را مديون تشويق هاي زنده نام سليمان حئيم ميدونم که در طول سال هايي که ايشون در اسرائيل زندگي مي کرد و مشغول نوشتن فرهنگ عبري- فارسي بود بمن ياد داد و من را راهنمايي کرد که چطور ميشه اين کار را انجام داد. روانش شاد باد.
س- آقاي مهندس بنايان ممکنه در مورد سليمان حئيم با ما صحبت بکنيد؟

ج- در مورد سليمان حئيم گفتني خيلي زياده. من نمي دونم چه قسمت و تا کجاهاش رو صحبت بکنم. ببخشيد، من يه شعري از خود حئيم دارم که من اين شعر را مي خونم، زندگي نامه حئيم توي اين شعر فکر مي کنم  خلاصه ميشه. 

و داستان اين شعر اينه که حئيم علاقه زيادي به کشور اسرائيل داشت. در هر فرصتي سعي مي کرد بره اسرائيل. در يکي از اين مسافرت ها که با خانمش ميره اسرائيل، خانمش زودتراورا ترک مي کنه مياد تهران. اين شعر را در فراغ خانمش گفته و مسائل ديگه اي هم از بطن اين شعر پيداست. به اين ترتيبه اون شعر:

بهار رفت و به دنبال وي سرور گذشت


خزان رسيد و تو گويي که فصل سور گذشت

غراب  شوم    بشد  جاي  بلبل   شيدا  


بباغ  چون  همه  آن عشرت و سرور گذشت
گذشت  عمر به تلخي ز بي وفايي يار 



بگو به  دلبر شيرين  که  تلخ  و شور گذشت


کنون  که  دور  بماندم  زدوست  کاش


 
 به خواب بديدمي،بچشم همي زدورگذشت

مرا به صبر نصيحت نمودليکن خويش


زپيش   شوهر  دلداده  نا  صبور  گذشت

به عهداوچه شدم سخت دلخوش ومغرور


شکست  عهد من پير و آن غرور گذشت
گذشت جمله بد ونيک  روزگار و کسي


بجز خداي نداند که خود چه جور گذشت

حئيم خواند ز بيچارگي چو ابن يمين



شب  سمور  گذشت  و لب  تنور  گذشت

اين نامه را براي آقاي، شاعر معروف، آقاي طالع همداني مي فرسته و آقاي طالع اين دو خط شعر را در جواب حئيم براش پست ميکنه.

خوشا بحال آنکه کر و لال و کور گذشت


خنک تر آنکه چو خر گشت و بي شعور گذشت

لباس عقل هر که به تن داشت بيچاره است

           خوش آنکسي که ازاين جامعه لخت وعورگذشت

و اصل اين نامه پيش من هست با خط ... من يه چيز هم بايد اضافه کنم در مورد حئيم. شايد هر کسي خيلي چيزهايي براش گفته ولي اونچه من ديدم در زندگي او، اين مرد هميشه عاشق بود. عاشق بود واقعاً و خيلي دلش مي خواست که با زن ها و دختر هاي جوون باشه و چيز هم نمي کرد، پنهان هم نمي کرد و براي دخترها، براي زن ها اشعاري مي گفت و بهشون هديه مي کرد. حئيم تمام خصوصياتي که داشت اين را هم داشت. و اين از يک آدم با احساس و نکته سنج مثل حئيم بعيد نبود. و

س- هنر مند بود.

ج- هنرمند بود، واقعاً هم هنرمند بود. يه شب از نمايشاتي که من هم يه تيکه کوچکي رلي داشتم در اون نمايش، يه نفر قرار بود بياد اونجا بنام سجانوس، سجانوس اسمش بود. حالا اسمش چيز ديگه اي بود ولي توي نمايش اسمش سجانوس بود. يه قسمتي را بايستي اون بخونه و با سنتور بزنه . که اين ها مدتها حالا يک سال بود که ماها تمرين مي کرديم و اوهم تمرين مي کرد و آهنگش را حئيم مي داد و شعرش را حئيم مي داد و او هم تمرين مي کرد. شب يکي از اين شب هاي نمايش که من هم آنجا رلي داشتم، اين آقاي سجانوس نيامد، پيداش نشد. بچه ها همه دلواپس بودن، پرده، که موقعي که،نميدونم پرده چندم بود بايست سجانوس باشه و اين شعر را براي زليخا بخونه و با سنتور بزنه همه دلواپس بودن که سجانوس نيامد. بعد حئيم گفت خيلي خوب ناراحت نباشيد لباسش کو. لباسش گرفت، لباس مخصوصي بود  يه کلاه درازي سرش گذاشت و رفت توي سن و بجاي سجانوس سنتوري زد بسيار عالي و اشعارش را هم خوند و آمد بيرون. نه تنها رل سجانوس را بلد بود بازي کنه، تمام رلها را اول خودش بلد بود و بتونه به همه ياد بده.  حتي اگر اسم لرتا را شنيده باشيد که هنر پيشهء بسيار معروفي بود، اين زير دست حئيم هنرپيشه شد. او مي آمد براي نمايش يوسف و زليخا و تقريباً  يک سال حئيم اورا تعليم ميداد؛ چه جور بنشينه، چه جور بلند شه، چه جور حرکت بکنه، چه بگه چه.... و نه تنها او تمام اونهايي که تو اين نمايش ها بازي مي کردند حتي ........همين يوسف و زليخا، تمام هنرپيشه ها را خودش  تعليم مي داد. اون موقع مدرسه هنرپيشگي نبود که. بايستي او تمام حرکات، تمام صداها، تمام آوازها همه چيز را فقط خود حئيم بايستي که پياده بکنه و به همه ياد بده. و حتي اون موقع نمايش او بود که پشت سن بگه کي حالا بره کي حالابياد و او سوفلوري که اون پائين هست حالا چه قسمتي را مواظب باشه. اين خيلي عجيب بود. اون همه کارهاي ديگه هم داشت، توي باصطلاح شرکت نفت مسئوليت هاي خيلي مهمي داشت، فرهنگ نامه ها و چيز هاي ديگه هم غير از اين فرهنگ ها اين نوشته هاي ديگه اي هم اورا مشغول کرده بود. که حالا من دقيقاً يادم نيست و خود اين نمايشنامه هارا بصورت کتاب در بياره، چند تا نوشته هارا منتشر بکنه. کسي هم که به او کمکي نمي کرد. کمک مالي اين حرف ها کسي نمي کرد. و اون نمايشنامه ها هم انقدر استفاده مالي نداشت. همين قدر که کرايه هتل- يعني هتل که نبود-  تاتر تهران در مي اومد يا اون جاهاي ديگه که قرار بود، اين قناعت مي کرد. خودش هيچ وقت توقعي نداشت از چيزهايي را که خودش توليد مي کرد حالا چه کتاب، چه اين نمايش نامه ها اينها و خيلي ساده زندگي مي کرد.
س- موسيقي را- چطوري با موسقي آشنا شد؟ تو خانواده اش سابقه موسيقي بود؟

ج- خانواده اش- من عرض کردم که پدرش آوازخوان بود، آوازخان حرفه اي بود. 

س- تکرار کنيد، تکرار کنيد!

ج- پدرش آواز خوان بود و آواز خوان حرفه اي بود و براي مجالس و اين حرف ها آواز مي خواند. اين بود که توي خانواده اش همين طور به ارث رسيده بود. و خود او تمام آلات موسيقي را چه آلات باصطلاح بادي و چه آلات مضرابي تمام اين ها را بلد بود و همه را به هر مناسبتي مي تونست بزنه  و حسابي هم بزنه مثل آدم حرفه اي. پيانو ميزد، ارگ ميزد، نميدونم سنتور ميزد ، کمونچه ميزد و البته بيشتر به تار علاقه داشت و هر وقت دور هم رفقا جمع مي شديم يا در چيز هاي خانوادگي تار را مي آورد و ميزد و آواز خوشي هم داشت و همراهش واقعاً ......که دوستان و رفقا بهر مناسبتي  با حئيم داشتيم واقعاً خيلي به اصطلاح خوشحال کننده بود.
س- نقش حئيم در محلهء کليمي ها، در محله يهودي ها براي اشاعهء موسيقي چطوربود؟
ج- بله؟

س- در محلهء کليمي ها در محله يهودي ها؟

ج- در محله کليمي ها مطرب هاي محله از حئيم درس مي گرفتند و به اونها ياد مي داد. آهنگ هايي را درست مي کرد و به اونها نشون مي داد و اينها را تعليم مي داد. علتش هم اين بود که خودش تو اين خانواده بزرگ شده بود و علاقه داشت. دوسه نفر از مطرب هاي محلي خيلي به او علاقه داشتند، او هم علاقه داشت به اونها.  اينها ساز اصلي شون تار بود و حئيم خودش هم ساز اصلي اش تار بود و باهم نت ها را رد وبدل مي کردند وحئيم بنظر من اساس آهنگ هاي قديم ايراني را او دو مرتبه او رواج داد در بين يهودي ها، چون تا قبل از پهلوي ها موسيقي قدغن بود به اون صورت فقط بين مطرب ها و يهودي ها اجرا مي شد. و او براي اينکه اينها بهتر بتونند اجرا بکنند، تعليم ميداد به اونها. و حالا اسامي شون رو يادم نمياد ولي قيافه هاشون يادم هست که اينها با حئيم فوق العاده نزديک بودند.

س- توي نمايش ها موسيقي هم داشت توش؟

ج- بله، بله.

س- کدوم نمايشش .... 

ج- نمايش يوسف و زليخا قسمت اعظمش موسيقي بود و اين بصورت موزيکال اجرا ميشد و تقريباً نصف بازي کن ها آواز هم بايست بود بخونن هر کدام هم معلوم بود که چه قسمتي را بايد بخونن. من خودم يه قسمتي رابايست بود بخونم بعنوان مهمان زليخا با چند نفري از ماها، هم سن و سال هاي من، ده دوازده سال، پانزده سال. اينها را تعليم داده بود و لباس دخترانه پوشيده بوديم و گريم صورت و اين حرفها و به عنوان مهمان زليخا هر کداممان يه اشعاري را مي خونديم با آهنگ هايي که او تهيه کرده بود.
س- در اون مجلسي که دستت را با .... بريدي؟
ج- بله،  حالا يکي، يکي از ماها دستش را بريد و اون مرحوم دامادش بود، دکتر بلور......

س- ممکنه ...............اين رو تعريف کنين.

ج- مهماني زليخا بود توي قصر زليخا و يه عده از مهمانها، رفقاي زليخا دعوت شده بودند توي اون مهماني. و يکي از مهمانها وقتي که، همهء مهمانها مي گفتند  اين يوسف کيه تو اين همه پابندش شدي؟ و اون مي گفت که شما نديدين اونو اگر ببينين شما هاهم عاشقش ميشين و اين شعر را مرحوم دکتر بلور که داماد حئيم هم شد يکي از مهمانها او بود و اين شعر را خوند:

ترنج غبغب آن – اگر با آهنگ بخونم بهتره
س- خوب با آهنگ بخونيد.

ج- ترنج غبغب آن يوسف عزيز و شو ديدم 


چنان شدم که بجاي تو رنج و دست و بريدم

  



چنان شدم که بجاي تو رنج و دست و بريدم
و ضمناً اين اگر اين صدا را من دارم اين هديهء حئيمه. اون تشويق کرد که من بخونم و يه وقتي که جوون بودم خوب مي خوندم حالا.. بعد بقيه مهمانها هر کدام اشعار ديگه اي خوندن توي اون مهماني زليخا. نميدونم ديگه راجع به حئيم از کجا و چه چيز هايي صحبت بکنم.

س- قدر حئيم رادر طول زندگيش، اجتماع- جامعه ايراني دونست، فهميدن که چه کار بزرگي کرده؟ بنظر شما يه نابغه بود حئيم؟

ج- بنظر من يه نابغه بود و در يک اجتماعي که خيلي اون زمان اون مقداري که لازم بودحئيم را بشناسند نشناختند، و اون طوري که بايست ازش تجليل بکنند، نکردند. شايد اين آخرها اون هم بخاطر لغت نامه عبري به فارسي انجمن کليمي ها تصميم گرفت که از او يه تجليلي بکنه و يه هديه مختصري هم به او دادن، يه فرش بود، يادم نيست. و مجلسي گرفتند توي کنيساي ابريشمي و جمعيت فوق العاده زيادي اونجا جمع شده بود، علاوه براينکه سالن پر شده بود، توي حياط مدرسه هم و کنيسا هم جمعيت زيادي موج ميزد. در اون جلسه مرحوم سعيد نفيسي، دکتر رضا زاده شفق، استاد پور داود و جمعي ديگه از فضلاي ايران شرکت داشتند و سخن راني هايي در آنجاشد براي حئيم و آقاي سعيد نفيسي ضمن سخن راني خودش که خيلي هم جالب بود رو کرد به جمعيت حاضر در سالن گفت درست نگاه کنيد اين مرد يک مشت پوست و استخون چه کارها کرده با عدم امکانات . و واقعاً هم عدم امکانات چون حئيم امکانات زيادي نداشت براي کارهايي که مي کرد. خيلي به سختي. يکي دو نفرهم معمولاً توي کارهاش بهش کمک مي کردند نه کمک مالي، کمک مثلاً  لغت نامه ها و فيش هاش را بشينن باهاش تهيه بکنن. يکي نورالله خرميان بود که براي فرهنگ هاش، براي کمک به تهيه فيش ها و يکي هم منظور الله، صيهون منظورالله که اين آخرها باهاش کمک مي کرد در مورد فرهنگ عبري به فارسي. اينها کمکشون در اين حد بود، که البته مزدي هم نمي گرفتند. نداشت حئيم که مزدي بده. و اونهايي هم که اين ها را چاپ مي کردند و ازش استفاده مي کردند متاسفانه اونقدري به حئيم مزدي نمي دادند که زندگي اش را بتونه عوض کنه، او هم علاقه اي نداشت، مي خواست زندگي اش در همون سطحي که داره باشه. حالا سوالات ديگه.
س- يکي ديگه از، يکي از اجراهاي خودتون را بخونيد.
ج- بله؟

س- يه بخشي از اجراهاي خودتون را بخونيديا يوسف يا....يه تيکه قشنگش رو بخونيد برامون.

ج- يادم بياد اون چيزي که، من از همه کوچکتر بودم توي اون مهمونها.

س- چند بار اجرا کردين؟

ج- سه مرتبه.

س- سه مرتبه؟ يک سال کار کردين سه تا اجرا کردين فقط؟ چه کم.

ج- فکر مي کنم. يادم نيست دقيقاً. دقيقاً يادم نيست. مي دونين  جمعيتي که مي اومد اون موقع فقط اسرائيلي هابودن، مسلمون ها کمتر مي اومدن براي اينکه نويسنده و کارگردان و همه اين حرف ها مربوط به يهودي ها بود و تا اون زمان هم تا اونجا که من يادم مياد از مسلمان ها کسي نمايش  .....يا يوسف و زليخا را روي صحنه نبرده بود توي کتاب ها خوب خونده بودم، مخصوصاً نظامي ...خونده بودم ولي کسي جرئت نکرده بود که يکي از اينها رابياره رو صحنه. مسائلي که ميشه روش نمايش نامه تهيه کرد، در ادبيات فارسي تا اونجايي که من ميدونم خيلي مسائل هست خيلي داستان ها هست که ميشه بصورت نمايش نامه در آورد ولي کمتر تا امروز موفق شدن که نمايش نامه هاي جالبي که واقعاً دنيا پسند هم باشه بروي صحنه بيارن و حتي حالا که اين آخرها که کار فيلم و فيلم سازي هم راه افتاده هنوز اون چيزهايي که مربوط به ادبيات فارسي است من هنوز چيز قابل توجهي نديدم. اين فيلم هايي که تا حالا درست شده. حالا انشاءالله که بعدها توجه بيشتري به اينها ميشه. بله اين نمايش نامه ها را فقط يهودي ها ازش پشتيباني مي کردند، بيشتر از سه چهار شب هم فکر نمي کنم بيشتر طول مي کشيد چون همه جمعيت مي اومدن، مي ديدم.
س- چند تا نمايشنامه روي هم نوشته؟

ج- من تا اونجايي که من يادم مياد  نمايشنامه مهم او يکي همين يوسف و زليخاست يکي هم ...خشايار شاه....نمايش نامه نميشه اونو گفت يه چيز خيلي کوچکي بود در يکي دو پرده اونهم توي محل کنيساي ...يعقوب اجرا شده بود. اونجا چادري زده بودن و چند نفري از رفقاو هم کلاس هاي مرحوم حئيم اون نمايش نامه را اجرا مي کردند بنام- اسمش هم ...سوزموني بود.

س- چه سالي؟

ج- من حالا بايد بگم که او هفتادو پنج سال قبل. من شايد هفت هشت سالم بود. اين نمايشنامه تو کنيسا مي ديدم. بله. من نمايشنامه ديگري از او نديدم جز همين يوسف و زليخا و ...........حالا اگر هم بوده من يادم نمياد. رل من يه تيکه شعر بود:

منم از جمله کوچکتر



پر از خجلت ز پا تا سر

بگو من هم ولي  آخر



که جزو لشگرت باشم




که جزو لشگرت باشم

س- يه عزيز ديگري را از دست داديم که جناب سليمان حئيم هستش و تا آنجا که من اطلاع دارم دفتر شما و شما از نزديک با ايشون آشنا بوديد. ممکنه خواهش کنم ما رو به يه طريقي به حال و حوش اون موقعي که شما ايشون را مي شناختيد و سابقه اي که با ايشون داشتيد و اطلاعي که از ايشون داريد ببريد؟

ج- بله، عرض شود که مرحوم استاد شادروان سليمان حئيم يکي از افراد برجسته و نور چشمي جامعهء ايرانيان يهودي بودند، افتخار آفرين بودن براي ما قوم کليميان. ايشون هم دوران مرحوم پدرم، از عنفوان جواني شون علاقه خاصي داشتند  نسبت به فرهنگ ايرانيت و يهوديت و شناختن آئين يهود براي ساير اديان. خانوادهء مرحوم سليمان حئيم پدرشان تهي دست بودن، مثل مرحوم پدرم تهي دست بودن و اين دو فرد هميشه با هم با خانواده مرحوم پدريم تماس نزديک و مستقيم داشتند و مداوم جهت کسب اطلاعات ديني و فرهنگي بحث و مشاوره. لذا مرحوم سليمان حئيم بيشتر فعاليت شون روي ديکسيونرها بود. در ايران ما فرد يهودي را نداشتيم غير از ايشون که بتواند از عهده چنين کار بسيار آبرومندي بر بياد. انواع و اقسام ديکسيونري ها را ايشون تاليف کردند فرانسه به فارسي، فارسي به فرانسه؛  انگليسي به فارسي، فارسي به انگليسي؛ و پند و امثال حکم انگليسي و آخرين ديکسيونر ايشون فارسي به عبري بود که بعد از ده سال تلاش مداومي که انجام دادند، عمرشون کفاف نداد جهت تدارک چاپ آن که خوشبختانه در اين عصرانجمن کليميان فعلي به رياست آقاي پرويز ......اين مسئوليت خطير را پذيرفتند که بهر طريق و به هر عنوان و به هر قيمتي که تمام مي شود حتماً  اين گنجينهء آثار فرهنگي مرحوم خدا بيامرز سليمان حئيم را به چاپ برسانند و انشالله تا يکي دو سال آينده ما شاهد ديدار چنين آثاري خواهيم بود که بزرک ترين افتخاريست براي ما. مرحوم سليمان حئيم نه فقط براي ديکسيونر استاد بودند بلکه در فن موسيقي هم استاد بودند، علاقه خاصي به نت داشتند. و گاهگاهي براي رفع خستگي با تاري را که خيلي بهش علاقمند بود آهنگ هاي سنت اصيل ايران را مي زدند که موجب آرامش خود و سايرين را فراهم مي کردند. هنر ديگري را که ايشون داشتند مربوط به تئاتر و نمايش است. يکي از کارهاي اصيل ايشون هم دربارهء هنري پيس نوشتن نمايشنامه استر.......است حماسه آفرين قوم يهود. اين پيس را هم در سال هزارو سيصد وتقريباً بين هزار و سيصد وبيست و سه تا هزارو سيصد و بيست و پنج در تئاتري در خيابان لاله زار بمدت يک هفته روي کارت بود و افراد،  مسلمين و ساير اديان هم شرکت داشتند و اين نمايش انجام داده مي شد و خود ايشون هم يکي از رلهاي حساس اين کادر را هم بازي مي کردند و در ساير کارهاي فعاليت اجتماعي شون هم، شرکت کردن در سازمان ها، انجمن ها، تشويق دانشجويان و ساير هم کيشان که علاقه اي اگر داشتند جهت سوالاتي ايشون آمادگي خودشون را جهت پاسخ گويي.  و باز يک فعاليتي ايشون داشتند تقريباً از سال 1322 تا 1326 در انجمني بنام انجمن روحاني، يعني مرکز سوالات ديني و شرعي و پاسخ گويي. با مرحوم پدرم هر دو اين سمت را قبول کردند جهت افرادي که در مورد بعضي از سوالات تاريخي و ديني اطلاعاتي مي خواستند کسب بکنند، در شب هاي جمعه از ساعت هفت تا ساعت يازده شب در کنيساي ....خيابان سيروس ايشون شرکت مي کردند و نوشته ها و پاسخ گويي هاي تمام افراد اون جلسه را رتق و فتق مي کردند و انجام وظيفه مي نمودند. و باز ..... ديگري که ايشون هم باز داشتند، در ايران حقيقتاً نمي شود کتمان کرد، ابداً در فکر ماديات نبودند. حتي اين ديکسيونرهايي را هم که به چاپ ميرسانيدند واگذار مي کردند امتيازش را به يک چاپخانه اي با گرفتن يک دستمزد کمي جهت امرار معاش مختصر فقط ولي ناشر آن صاحب ميلياردها تومن شده بود تا مرحوم سليمان حئيم هنوز ميبايستي اون که با اون نون و پياز و حليم وعدس زندگي خود و خانواده اش را تامين بکنه. که البته اين نه فقط  براي اين نوع افراده. ما در تاريخ زياد داريم که کليه دانشمندان، فضلا، مبتشرين، مخترعين همهء آنان اگر چنانچه به زندگي نامه هاي آنان داخل بشيم مي بينيم که از طفوليت در يک خانوادهء بسيار تهي دستي پرورش يافته اند ولي مشعل دار جهان شدند. در ايران هم ما افتخار داريم که يه چند تن از اين افراد بسيار فاضل، دانشمند تحويل اجتماع داده شد و همه شان هم از طفوليت در يک خانوادهء بسيار تهي دست پرورش پيدا کرده اند. اين يکي از قسمت هاي زندگي نامه ايشون بود. براي اينکه نا گفته نماند در همان عصر و زمان ما سه تن داشتيم ...داشتيم که مورد نظر خاص وعام بود يکي بنام خدا بيامرز استاد خاخام ....  و يکي مرحوم پدرم ...... و ديگر آن سومين فرد مرحوم استاد سليمان حئيم و تا اين لحظه اين سه تن آثارشون يکي از افتخارات بزرگ جامعه يهود است که انشالله ساليان سال  اداي وظيفه بشود نسبت به اين خدمت گذاران. يکي ديگر از دوران حياتش که حقيقتاً من شاهد بودم مشهور بود، البته مي دانيد که مرحوم سليمان حئيم يکي از کارمندان شرکت نفت سابق بود در ايران، و چون ديکسيونر نويس بود بعضي اوقات امکان داشت نامه هايي را که مي خواستند ترجمه بکنن به زبان فارسي اون لغت را اگر نويسنده نمي دانست بلافاصله توي راهرو در حالت راه رفتن فوراً اون طرف مي گفت: جناب استاد، جناب آقاي حئيم معذرت ميخوام اين فلان کلمه به زبان انگليسي چيست؟ آناً جواب مي داد بدون مراجعه کردن به ديکسيونر. و يکي از خاطرات ديگري را هم که در بارهء ايشون در حيات مرحوم پدرم شنيدم و خودشون هم حضور داشتند، در انگلستان بزرگ ترين فرهنگ انگليسي به چاپ رسيده بود که يکي از اون نسخه ها بدست ايشون بود. ايشون توانستند که دو غلط از اين ديکسيونر انگليسي بدون غلط را بگيرند. جالب آنکه وقتي که نامه نوشتند براي مرکز چاپ اين ديکسيونر که گفتند فلان صفحه و فلان کلمه بجاي U شما A نوشتيد. يک حرف ، درحالي که آنها مدعي بودند که يک حرف اشتباه در اين ديکسيونر نيست. اين خاطره ثبت شد در لندن که در ايران فردي بنام حئيم توانست يک حرف را غلط بگيرد. اين هم يکي از افتخارات ما جامعهء يهوديان ايراني است که فرهنگمان آنچنان غني است که توانستيم پاسخ گوي حتي خارج از کشور باشيم. در حال حاضر هم انجمن کليميان بوجود ايشون چون افتخار مي ورزيدند، کتابخانه اي را ما تاسيس کرديم که در حال حاضر مورد استفاده و بهره برداري است ، از چهار سال قبل تاسيس پيدا کرد و از يک سال گذشته رسماً  افتتاح شد با حضور نمايندگان وزارت کشور، وزارت ارشاد، و روساي کليه کتاب خانه هاي کشور با فيلم برداري .... راديو- تلويزيون و عکس برداري. کتاب خانه را ما توانستيم در اين عصر و زمان در اختيار هم کيشان خودمون قرار بدهيم که من جمله کليه آثار تاليفات يهوديان ايران از هفتاد الي هشتاد سال قبل، هر نوع جزوه اي و هر نوع کتابي در هر موردي که به چاپ رسيده اعم از دست خطي يا چاپ شده  اينها را در اين کتابخانه جمع آوري کرديم و بنده هم افتخار دارم از طرف انجمن کليميان سمت سرپرستي اين کتاب خانه را داشته باشم که نام اين کتاب خانه هم گذاشته شده است " کتابخانهء مرکزي کليميان ايران" و شامل کليه کتب تاريخي، علمي ، فرهنگي، اقتصادي، شعراي نامدار، زندگي نامه هاي کليه بزرگان و مشاهير جهان؛ سعدي ها....
پايان نوار اول
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ج- ....و شامل کليه کتب تاريخي، علمي، فرهنگي، اقتصادي، شعراي نامدار، زندگي نامه هاي کليه بزرگان و مشاهير جهان؛ سعدي ها، حافظ ها، گلستان ها، باضافهء اون کتاب فقه يهود که داراي .......... با ترجمه هاي مربوطه و انواع ..... کتاب نماز و ساير قسمت هاي تعليمات ديني. مضاف برآن کتبي تاليف مي شود که انشالله بزودي از چاپ خارج خواهد شد راجع به قسمت هاي فرهنگ ايرانيت است دربارهء يهوديان که بزودي از چاپ خارج خواهد شد. اين هم يکي از افتخاراتيست که ما جامعه کليميان ايران توانستيم در اين ايران باستاني بمنصه ظهور برسانيم و انجام وظيفه کرده باشيم، که همان طور که نياکان براي ما گذاشته اند و ما اين آثار را بتوانيم نگهداريم براي آيندگان و جوانان و انجام کليميان و اين کتاب خانه مداوماً در صدد تشويق جامعه اي خواهد بود که سعي کنند حتماً کارت عضويت بگيرند و همه روزه از صبح ساعت 9 تا ساعت 8 بعد از ظهر.... بازه جهت ارباب رجوع، که هر کس به هر نوع کتبي علاقه داشت بتواند بطور موقت خارج از کتاب خانه ببرد در منازل خود، بعد از استفاده کردن تحويل بدهد و يا در همان جا مورد مطالعهءخودشان قرار بدهند. در همان کتاب خانه باز کتبي براي کودکان از سنين 7 ساله تا 12 ساله تهيه ديديم- تدارک ديديم که الحمدالله هميشه بيش از پيش بخصوص تابستان ها که مدارس تعطيل هست اين دانش آموزان مي توانند از وجود اين کتاب خانه استفاده بکنند. ولي در مورد مرحوم استاد سليمان حئيم، ايشون در حيات شون گاهگاهي که در منزل ما مي آمدند صحبت از ماديات نبود، غير از معنويات؛ راجع به زندگي انبياء وکائنين دليل و برهان سوالاتي را رد وبدل مي کردن. البته آقاي حئيم از نقطه نظر شرعي  يه قدري اطلاعات شون کمتر از مرحوم پدرم بود. پدرم فقه را خوانده بود و ايشون چون نمي دانستند مي آمدند سوال مي کردند که مثلاً حضرت ........نويد چند سال عمر کرد يا در کجا مدفون است، مزارش کجا بوده است. ببينيد! محقق بود، علاقه داشت آقاي حئيم. و اين سوالات را مرحوم پدرم هم شاد مي شد از اينکه چه سوالات بسيار برجسته و مفيدي مي کند که همهء اينها را پاسخ مي دادن. خدا رحمت بکند تمام رفتگان را و در اين عصر هم به ما توفيق بدهد آنچه که در توان داريم دنباله روي همين فرهنگ دوستان باشيم.

س- از سخنان شيرين تون واقعاً لذت برديم. از اطلاعات تون که واقعاً کافي هست که بسيار جامعه، ...از حضورتون سوال بکنم که شما هيچ خاطرهء طنزي در اين روابطي که داشتيد با آقاي حئيم، چيزي ازتون يادتون مياد؟ چيزي هستش که هيچ نوع طنزي درش باشه؟ چون نمي خواهيم ايشون را ...شخصي بخواهيم که فقط به عنوان فقط يک آشنائي است که هيچ نوع چيزي غير اين کارها نداشته و مطمئنم که يک خاطرهء طنزي حتماً شما از ايشون داريد، يک چيزهايي که بخاطر مي آريد بي زحمت اون را براي ما بگيد.

ج- بله ايشون مرد بسيار خوش برخوردي بودن و مصاحب بودن حتي با بچه هاي کوچک هم کلام مي شدن، نوازش مي کردن و هيچ کونه تکبري در وجود ايشون نبود. يادم مي آيد که در يکي از خيابان ها سر چشمه بود، گذر مي کرديم من بودم با مرحوم همين استاد حئيم ديدم با اين بچهء هفت ساله طوري صحبت مي کنند مثل اين که هم سن و سال اوست در حالي که من بعيد مي دانستم  از خودم که چنين استادي با چنين مقامي  چطور مثلاً خم شده و سيب اين بچه اي که روي زمين افتاده بلند کرده و شسته و دستش داده و او را بغل کرده و بوسيده. گفتم جناب استاد آخه کار شما نبايد باشه. اين را افراد، سايرين، ديگران- گفت هيچ فرق نمي کنه همه بچه ها بچه هاي خود ما هستند. تبعيضي قائل نمي شد در حالي که هم هم مسلمان بود، توجه مي کنيد.  در مورد خوش برخوردگي اش بسيار جالب بود که هيچ وقت افتخار نمي کرد به اين که من داراي زبان فرانسه و انگليسي هستم و لغتي را جزو کلماتش به زبان خارجي بگنجونه. حتماً با فردي که فارسي زبان بود حتماً فارسي صحبت مي کرد و بهيچ وجه  کلمهء خارجي بکار نمي برد، مگر اينکه به فرد خارجي باشند که  امکان داشت با همون زبان فرانسه و انگليسي خودشون صحبت بکنند. يک وظيفه ديگري را هم که من به همين عنوان بر عهدهء خودم گرفتم، برگ سبزي است تحفهء درويش اين است که اولين سال روز درگذشتش را به محض اينکه شنيدم بلافاصله تقويم من در حالت نيمه کاره بود جهت تدارک چاپ، رفتم عکس اين مرحوم، خدابيامرز سليمان حئيم را به هر طريقي که بود پيدا کردم. در نتيجه زير اين تقويم و بالاي اين تقويم اين را نوشتم که در تمام خانه ها تصور مي کنم موجود باشه. و در .... قاب شده آنرا موجود داريم و من اينها را اگر چنانچه در دوربين کاملاً مشخص نباشد.

س- اگرمحبت بکنيد .....

ج- ...بالاي اين تقويم نوشتم ".......نام نيکو گر بماند زآدمي به کز او ماند سراي زرنگار" با همين قيافه هم هميشه راه مي رفتند. کت و شلوار. و زيرپاورقي  هم به زبان عبري نوشتم و هم به زبان فارسي. به زبان عبري نوشتم: "...."  يعني سليمان حئيم..... يعني روحش شاد.... يعني فرزند مرحوم .......... که در گذشت در روز هشتم .... سال....يعني 5730 به زبان فارسي. مولف فرهنگ هاي انگليسي به فارسي، فارسي به انگليسي، فرانسه به فارسي، عبري به فارسي، فارسي به عبري و امثال فارسي به انگليسي که در تاريخ هشتم ماه ...  سال 5730 در سن هشتاد و چهار سالگي به عالم جاويد پيوست. ضميمه تقويم ديواري عبري سال 5734 به قلم اين جانب اسحاق .... اين يکي از وظيفهء اخلاقي بنده بود که در اين تقويم نگارش کردم و همه ساله هم ما کليميان مقيم ايران سالروز در گذشت اين خدا بيامرز را در سازمان ها و انجمن و در کتاب خانه مي گيريم و پاس مي داريم و ... مي خوانيم و عموم فرهنگ دوستان هم شرکت مي کنند و ايشون را و اون شعري را که ما بخواهيم درباره اش صحبت بکنيم نه به  اين ....براي ياد وارهء اين که بزرگ مرد نامداري را ما از دست داديم. انشالله که امثال اين نوع افراد در بين ما جامعه يهوديان ايران بخصوص افزايش پيدا بکنه که موجب افتخار ما ايرانيان کليمي باشيم.

س- خيلي از لطف شما متشکرم جناب کهن... و من ميتونم بگم که حد اقل خود من بيش از هزار بار کتاب هاي .... را باز کردم و بستم براي هر نوع لغتي... بهر صورت اين تقويم شما را هم مي دونم هزارها نفر هزار بار برداشتن از شما هم واقعاً متشکريم و کارتون را قدر مي دهيم و از ايني که وقتتون را بمن داديد کمال تشکر را ازتون دارم. خيلي متشکرم.

ج- خواهش مي کنم. 

